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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

شکست عشقی تا سرقت !
در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا آمدم و در 

کنار پدرم به امورکشــاورزی مشغول شــدم. اوضاع 

اقتصادی پدرم به هیچ وجه مناســب نبود؛ به همین 

خاطر خواهرم زمانی که 14ســال بیشــتر نداشت، 

به اجبار خانواده ام تن به ازدواج با مردی میان‎ســال 

داد که هیچ سنخیتی باهم نداشــتند. این گونه بود 

که خواهرم بعد از 5سال زندگی مشــترک از شوهر 

معتادش طلاق گرفت و به خانه پدرم بازگشت چرا که 

دیگر نمی توانست توهمات و کتک کاری های مردی 

را تحمل کند که موادمخدر همه چیزش بود.خلاصه 

من هم در این شرایط و در حالی که وارد هجدهمین 

بهار زندگی ام شده بودم، به دختر همسایه دل باختم. 

»سمیرا« 3سال کوچک‎تر از من بود ولی چهره ای شاد 

داشت و با خنده ها و هیجان هایش به من انرژی می 

داد. آن روزها به چیزی جز »سمیرا« نمی اندیشیدم و 

او همه رویاها و آرزوهایم بود تا این که بالاخره با توافق 

خانواده ها و با عقد غیررسمی با یکدیگر نامزد شدیم 

و این گونه روزهای شاد زندگی من شروع شد. ولی 2 

سال بعد به طور ناگهانی پدر سمیرا از برگزاری مراسم 

عقدکنان رســمی ســر باز زد و مخالفت خودش را با 

ازدواج رسمی ما اعلام کرد. او اجازه نداد من و سمیرا 

پای ســفره عقد بنشــینیم چرا که مرا با این وضعیت 

بیکاری و اقتصاد پایین خانواده ام مناسب دخترش 

نمی دید. به همین دلیل او دست خانواده اش را گرفت 

و به شهر دیگری نقل مکان کردند. با رفتن سمیرا از 

زندگی ام، ضربه ســخت روحی و روانی بــه من وارد 

شد و به گوشه گیری روی آوردم. حالا جوانی ساکت 

وآرام بودم که فقط در کنــار پدرم به مزرعه می رفتم و 

مشغول کار می شدم. یک سال بعد از این ماجرا بود 

که پدرم پیشنهاد داد با »راضیه« ازدواج کنم. او دختر 

صاحب زمین هایی بود که پدرم در آن جا کشاورزی 

می کرد.پدر»راضیه« وضعیت مالی خوبی داشــت و 

تقریبا از افراد ثروتمند روســتا محسوب می شد ولی 

من زیاد راضی به این ازدواج نبــودم چرا که »راضیه« 

10سال از من بزرگ‎تر بود و نمی توانستیم یکدیگر را 

درک کنیم. با وجود این با اصرارهای پدرم پذیرفتم و 

متقاعد شدم که با »راضیه« ازدواج کنم. او دختر خوب 

و بااخلاقی بود و مــن به این خاطر خوشــحال بودم. 

طولی نکشید که برای زندگی مشترک به شهر آمدیم 

و من با سفارش پدر راضیه در یک شرکت خصوصی 

به عنوان »آبدارچی« مشــغول کار شــدم. بعد از یک 

سال خداوند پسری به ما عنایت کرد که فضای زندگی 

مشترک ما را تغییر داد. در این شرایط برادر »راضیه« 

هم به شــهر آمد تا در کنار ما زندگی کند. این بود که 

اختلافات ما از همین جا شــروع شد چرا که اخلاق و 

رفتار من و »عباس« به شــدت با یکدیگر متفاوت بود 

و من نمی توانســتم رفتارهای کودکانــه او را تحمل 

کنم. البته پدر و مادر راضیه هم به مشهد می آمدند و 

مدتی طولانی را در خانه ما مهمان می شدند که این 

موضوع هم به اختلافات خانوادگی بین من و راضیه 

دامن می زد؛ چرا که آن ها در این مدت در زندگی ما 

دخالت می کردند و رفتارهای »راضیه« هم تغییر می 

کرد .از سوی دیگر من که  اهل هیچ دود و دمی نبودم 

به خاطر همین درگیری هــای خانوادگی به مصرف 

سیگار و بعد هم به استعمال مواد مخدر روی آوردم و 

مدتی بعد از محل کارم اخراج شدم. حالا دیگر نمی 

توانستم مخارج زندگی را تامین کنم به همین خاطر 

راضیه را به همراه پسرم به روســتا فرستادم تا مدتی 

را در کنار خانــواده اش روزگار بگذرانــد. من هم که 

آواره کوچه و خیابان ها شده بودم، به سختی مخارج 

اعتیــادم را تامین می کردم. در همیــن روزها بود که 

هنگام پرســه زنــی در یکــی از خیابان ها چشــمم به 

موتورسیکلتی افتاد که روشن بود. بلافاصله شیطان 

فریبم داد و موتورسیکلت را به سرقت بردم. پلاک آن 

را کندم و یک پلاک دست‎نویس روی آن نصب کردم 

و به مسافرکشی با آن پرداختم تا حداقل هزینه های 

اعتیادم را تامین کنم. چند روز بعد با موتورســیکلت 

به روستا رفتم تا همســر و فرزندم را ببینم ولی بازهم 

درگیری بین من و خانواده »راضیه« شروع شد. پدرش 

مدعی بود باید تکلیف دخترش را روشن کنم! من هم 

گفتم با موتورسیکلت کار می کنم و زمانی که توانستم 

خانه ای را اجاره کنم به ســراغ همســرم می آیم! این 

گونه بود که دوباره به مشهد بازگشتم و به مسافرکشی 

با موتورسیکلت سرقتی ادامه دادم ولی چند روز بعد 

ناگهان گشت موتوری کلانتری شهید نواب صفوی 

در کنارم توقــف کــرد و مامــوران با مشــاهده پلاک 

موتورســیکلت ، مرا بــه کلانتری انتقــال دادند. این 

جا هم مجبور شدم به ماجرای سرقت موتورسیکلت 

اعتــراف کنــم امــا ای کاش ...گــزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان حاکی است: درحالی که جوان 30 

ساله مدعی بود دیگر آبرویش رفته و همسرش طلاق 

می گیرد، رصدهــای اطلاعاتی مامــوران انتظامی 

با دســتور ویــژه ســرهنگ علــی ابراهیمیان)رئیس 

کلانتری نواب صفوی( برای ریشه یابی سرقت های 

احتمالی دیگر این جوان آغاز شد. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 بــا کشــف جســد خــون آلــودی کــه درون 

کیســه هــای پلاســتیکی زبالــه رهــا شــده 

بــود، رمزگشــایی از معمــای پیچیــده قتل 

وحشــتناک پیرمرد در شــعبه ویژه پرونده های جنایی مشهد آغاز 

شد.

 به گزارش روزنامه خراسان، حدود ســاعت 15 دقیقه بامداد روز 

گذشته، یکی از کارشناسان خدمات شهری شهرداری مشهد که 

به همراه دیگر عوامل شــهرداری از خیابان مفتح غربی 43 عبور 

می کردنــد ، ناگهان در محوطــه خاکی اطراف خیابان، جســمی 

را داخل پلاستیک بزرگ مشکی رنگی مشاهده کردند که درون 

شیاری کنار علف های هرز رها شده بود.

آن ها وقتی به پلاستیک بزرگ زباله نزدیک شــدند ، با چشمانی 

حیرت زده ،جســد مردی را دیدند که با چســب پهن بســته شــده 

بــود. دقایقی بعد با گــزارش این ماجــرا به پلیــس 110،گروهی 

از نیروهــای انتظامی با دســتور علــی برزنونی)رئیــس کلانتری 

میرزا کوچک خــان( عازم خیابان مفتح غربی شــدند و در انتهای 

خیابان که بلوک سیمانی آن را مسدود کرده بود، با جسدی خون 

آلود روبه‎رو شــدند و بلافاصله مراتــب را به قاضی ویــژه قتل عمد 

اطلاع دادند. با توجه به حساســیت این ماجــرای جنایی، قاضی 

دکتر صادق صفــری در همان دقایــق اولیه بامــداد، راهی بولوار 

شــهید مفتح شــد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی برای 

رمز گشــایی از این معمای جنایی ادامه یافت که کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی نیز با دســتور مقام قضایی در صحنه کشــف 

جسد حضور یافتند.

بررسی های اولیه حاکی از آن بود که جسد درون شیاری با عمق 

حدود یک متری و در فاصله 200متری از کوره آجرپزی رها شده 

است. بنابراین احتمال وقوع جنایت در مکان دیگر در حالی قوت 

گرفت که بالاتنه پیرمرد به دلیل اصابت جسم سخت و شاید اشیای 

برنده به شدت آســیب دیده اســت به طوری که احتمال می رفت 

جمجمه پیرمرد حدود 65 تا 70 ساله شکسته باشد. سر خون آلود 

پیرمرد نیز درون چند پلاستیک بزرگ زباله قرار داشت و عامل یا 

عاملان جنایت آن را با چسب پهن بسته بودند.

در همین حال پزشک قانونی در بررسی های مقدماتی بیان کرد 

که حدود 12 ســاعت از مرگ پیرمرد می گذرد. این درحالی بود 

که هیچ گونــه مدرک شناســایی و یــا اموالی از مقتــول در صحنه 

رها شــدن جســد پیــدا نشــد. فقــط انگشــتر عقیــق وی در میان 

انگشــتانش خودنمایی می کرد.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است: با اثربرداری از صحنه جرم، تحقیقات گسترده ای از سوی 

کارآگاهان پلیس آگاهی با دســتور و راهنمایی های قاضی دکتر 

صادق صفــری )قاضی شعبه255دادســرای عمومــی وانقلاب 

مشهد( برای رمز گشایی از این معمای جنایی آغاز شده است.

دستگیری دزدی که 5 سال قبل به 300 فقره سرقت اعتراف کرد

 

 

 

 رازگشایی از قتل هولناک پیرمرد آغاز شد

معمای جسد خون آلود در کیسه زباله!

سید خلیل سجادپور- ماموران کلانتری آبکوه مشهد ، سارقی را به دام 
انداختند که 5 سال قبل به اتهام 300فقره ســرقت روانه زندان شده 

بود.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند روز قبل، مرد جوانی 

سراسیمه به نیروهای گشت کلانتری انتظامی مراجعه کرد و در حالی 

که به شــدت مضطرب بود، گفت:به همراه خانواده ام به شهربازی در 

بولوار جانباز آمده بودیم که هنگام بازگشت به محل پارک خودرو، متوجه 

شدم فردی درون پرایدم نشســته و مشغول سرقت است. در آن لحظه 

به طور ناخودآگاه فریاد کشــیدم دزد!دزد! او هم با شنیدن فریادهای 

من، از داخل خودرو بیرون پرید و خود را داخل یک دســتگاه پژوپارس 

مشکی رنگ انداخت که کمی جلوتر پارک بود و این گونه متواری شد. 

با اعلام این گزارش و با صدور دستوری از سوی سرهنگ روح ا... لطفی 

)رئیس کلانتری آبکوه( بلافاصله نیروهای گشــت وارد عمل شدند و 

به جست وجو در مسیر فرار ســارق پرداختند تا این که دقایقی بعد آن 

ها در بولوار شهید ساجدی خودروی پژوپارس را مشاهده و بی درنگ 

عملیات ضربتی را برای دستگیری وی اجرا کردند. طولی نکشید که 

راننده 42ساله دستگیر شد و برای انجام بازجویی های تخصصی به 

مقر انتظامی انتقال یافت. بررسی های مقدماتی نشان داد»مهدی-

الف« دارای سوابق کیفری است و در سال 1399 نیز توسط نیروهای 

همین کلانتری دستگیر و بعد از اعتراف به 300 فقره سرقت از داخل 

خودروها روانه زندان شده است!ادامه بررسی ها بیانگر آن بود که وی به 

موادمخدر صنعتی اعتیاد دارد و در بازرسی از درون خودرو نه تنها مقادیر 

زیادی لوازم و اموال سرقتی کشف شد بلکه تحقیقات بیشتر نشان داد 

که خودروی پژوپارس نیز متعلق به یکی از زائران است که از اطراف حرم 

مطهر امام رضا)ع( سرقت شده بود. بنابر گزارش روزنامه خراسان،با 

توجه به اهمیت موضوع ، منزل این سارق نیز با دستور مقام قضایی در 

منطقه خواجه ربیع مشهد مورد بازرسی قرارگرفت که 4دستگاه ضبط 

و پخش،تعدادی باند، جک،جعبه های ابزار و غیره کشف شد. بررسی 

های بیشتر در این باره ادامه دارد.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

خراســـــان بزرگمشاهده تمامی آگهی های 

متهمان 2 پرونده جنایی در کرمان دستگیر شدند
توکلی - پليس  راز  قتل دو شهروند را برملا کرد.

به  گزارش خراســان، فرمانده انتظامی ارزوئيه از 

توابع کرمان، دستگيری عامل قتل يک مرد جوان 

را که بيش از چهارماه مفقود شده بود، اعلام کرد و 

گفت: اوايل بهمن ماه پارسال زنی با حضور در مقر 

پليس ادعا کرد همســرش به مدت چند شبانه روز 

به منزل مراجعه نکرده است و از پليس درخواست 

رسيدگی کرد.ســرهنگ نصيری افزود: در ادامه 

نیروهای پليس آگاهی تحقيقات خود را با بررسی 

دقيق آخرين محــل حضور اين فرد و پــرس و جو از 

اهالی محلی آغازکردند که درنهایت به رغم سپری 

شدن بيش از ۴ ماه از مفقودی اين فرد موفق شدند 

سرنخ هايی از هويت آخرين کسانی را که وی با آن 

ها در ارتباط بوده، به دست آوردند.وی تصريح کرد: 

ماموران در ادامه با دنبال کردن تمامی ســرنخ ها 

و فرضيه های احتمالی، متهمی را که اين شخص 

آخرين بار با وی از شــهرخارج شده بود، شناسایی 

و دســتگير کردند که اين متهــم در بازجويی های 

تخصصی مامــوران به اختــاف مالی بــا مقتول و 

کشــاندن قربانی به نقطه‎ای خلوت و سوزاندنش 

اعتــراف کرد که با تشــکيل پرونــده تحويل مرجع 

قضايــی شــد. همچنین بنابراین گــزارش ، عامل 

وقوع قتل يک پسرجوان پس ازسه ماه با تحقیقات 

پليس آگاهی  بم به دام افتاد.فرمانده انتظامی بم 

اظهارکرد: به دنبال وقوع قتل در يکی ازمحله های 

شهرستان بم،  با حضور نیروهای پليس آگاهی در 

محل جنایت مشخص شــد طی نزاع شکل گرفته 

بين دو پسر جوان در يک محفل نابه‎هنجار يکی  از 

آن ها به قتل رسيده است.سرهنگ عبدلی نسب 

گفت: دراين زمینه با بررســی هــای  عوامل پليس 

آگاهی شهرستان بم سرنخ هايی ازحضور قاتل در 

استان مجاور به دست آمد و در ادامه مخفيگاه متهم 

شناســايی  و اين فــرد در يک عمليــات غافلگيرانه 

دستگير و به پليس آگاهی منتقل شد.این مسئول 

انتظامی با اشــاره به اعتراف متهم به قتل به دليل 

نزاع و تنش لحظه ای  با مقتول خاطرنشــان کرد: 

متهم برای ســير مراحــل قانونی به پنجــه عدالت 

سپرده شد.  

عکس ها اختصاصی خراسان
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تصویری از صحنه کشف جسد


